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حقیقی است. این حقیقت را می توان افزون بر »احسان« 
در حقیقت »تقوا« نیز یافت؛ زیرا کسی که در احسان  
و تقوا چنان رشد کرده که این صفات و فضایل کمالی 
در او به سطح ملکه و مقوم رسیده و به عنوان محسن و 
متقی در آمده است، چنین شخصی در تمامیت اخلاص 

13(، همچنین اخلاص به دو نوع تفضلی و اکتســابی 
تقسیم می شود.

اخلاص اکتســابی موجب می شــود تا شــخص 
»مخلص« به کسر لام در آید. از نظر قرآن، شرط قبولی 
اعمال این اســت که شخص به چنین اخلاصی دست 

معارف 
Maarefkayhan@Kayhan.ir

پرسش و پاسخ

لزوم اجرای عدالت در منصب قضاوت
امام علی)ع( »ابوالاسود دوئلی« را که از یاران مورد اعتماد و از سرداران 
آن حضرت در جبهه صفین و جمل بود، برای قضاوت منصوب کرد، اما در 
همان نخستین روزهای تصدی، وی را از مدیریت محکمه اسلامی عزل 
کرد. هنگامی که دستور عزل امام علی)ع( به وی رسید، با ناراحتی تمام 
به محضر امام شتافت و عرضه داشت: یا امیرالمومنین! چه عاملی سبب 
برکناری من از منصب قضاوت گردید؟ من نه خیانت کرده ام و نه متهم 
به خیانت شده ام! امام فرمود: تو راست می گویی و در انجام وظیفه شرط 
امانت را رعایت کرده ای. )اما عدالت قضایی را رعایت نکرده ای!( بازرسان 
بــه من گزارش داده اند که هنگامی که شــاکی و متهم نزد تو می آیند، 
تو صدای خود را بلندتر از این ها قرار می دهی! )و این گونه سخن گفتن 
قاضی ممکن است در مراجعان تاثیر منفی بگذاردو صاحبان حق نتوانند 

به راحتی سخن بگویند و از خود دفاع کنند( )1(
____________

1- مستدرک الوسائل، ج17، ص359

علل پیشرفت و نفوذ اسلام
راجع به علل پیشرفت اسلام... خود قرآن که معجزه پیغمبر)ص( است، 
آن زیبایی قرآن، آن عمق قرآن، آن شــورانگیزی قرآن، آن جاذبه قرآن 
بدون شک عامل اول است... ولی از قرآن که صرف نظر کنیم، شخصیت 
رسول اکرم)ص(، خلق و خوی رسول اکرم)ص(، سیره رسول اکرم)ص(، 
طرز رفتار رسول اکرم)ص( نوع رهبری و مدیریت رسول اکرم)ص(  عامل 

دوم نفوذ و توسعه اسلام است.)1(
____________

1- سیری در سیره نبوی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 205

حق مداری،  لازمه الگو شدن
قال الامام علی)ع(: »من اتخذ الحق لجاماً، اتخذه الناس اماماً«.
 امام علــی)ع( فرمود: هر کس حق را پیــش روی خود قرار دهد )و 
بر اساس محور حق حرکت کند( مردم او را به ریاست و زعامت )الگوی 

رفتاری( می پذیرند.)1(
____________

1-غررالحکم، ص331

سنت معرفی الگو
پرسش:

چرا خدای متعال در قرآن کریم، الگوهایی را در مسیر خیر و نیکی 
و یا در مسیر شر و بدی به انسان ها معرفی می کند؟

پاسخ:
معرفیالگوهایخیروشر

یکی از ســنت هایی که در قرآن کریم در بحث هدایت الهی انسان ها آمده، سنت 
معرفی نمونه و الگوهای رفتاری در مسیرهای فراروی انسان است. به طور کلی انسان 
مخیــر و آزاد، دو راه برای انتخاب در مقابل خود دارد: 1- راه خیر، نیکی و ســعادت 
2- راه شــر، بدی و شقاومت. »انا هدیناه الســبیل اما شاگراً و اما کفوراً« همانا ما راه 
هدایت الهی را به شــما ارائه دادیم. یا شما )در این مسیر حرکت می کنید و( شاکرید 
و یا )در مســر مقابــل آن حرکت می کنید و( کفر می ورزید )انســان- 3( »و هدیناه 
النجدین« آیا ما راه خوب و بد را جلوی پای انســان نگذاشته ایم )بلد- 10( »فالهمها 
فجورها و تقواها« راه خوب و بد را به او الهام کرد و نشــانش داد )شمس- 8( خدای 
متعال در قرآن کریم همچنین علاوه بر ارائه نقشــه راه هدایت، سعادت و رستگاری 
انســان الگوهای رفتاری و نمونه های عینی انسانی را نیز معرفی کرده است. به عنوان 
نمونه دو نفر از پیامبران بزرگ الهی را رســماً به مثابه الگوهای برتر عالم بشــریت به 
انسانها معرفی فرموده که عبارتند از: 1- حضرت ابراهیم: »قد کانت لکم اسوهًْ حسنه 
فی ابراهیم والذین معه« برای شــما الگوی نیکی در زندگی ابراهیم و کسانی که با او 
بودند وجود داشت )ممتحنه- 4( 2- حضرت محمد)ص(، که خدای متعال او را برای 
آینــدگان تاریخ، و همه مردم جهان در هر زمان و مکان و تا روز قیامت معرفی کرده 
است: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه« همانا برای شما در )سیره نظری و عملی( 
رســول خدا)ص( الگو و سرمشقی نیکو است )احزاب- 21( یعنی اینکه در مسیر در 
مسیر اطاعت و بندگی خدا، پیامبر اکرم)ص( مقتدای خوبی است و شما می توانید با 
تأسی و اقتدا به او در مسیر صراط مستقیم و هدایت الهی قرار گیرید، که معنی اسوه 
هم در واقع همان تأســی و اقتدا نمودن و حالتی است که انسان به هنگام پیروی از 

دیگری به خود می گیرد.
جایگاهمعرفیالگودرنظامتعلیموتربیت

علمای تعلیم و تربیت اتفاق نظر دارند که یکی از مؤثرترین و کارآمدترین شیوه های 
تربیت صحیح، معرفی و ارائه الگوهای تربیتی ملموس و محسوس است. از این جهت 
خــدای متعال بر بندگان خود منت نهاد، و بندگان برگزیده معصوم خود را که از هر 
گونه خطا و اشتباهی مبرا هستند را به عنوان الگوهای مطلوب و کاملی معرفی فرموده 
و بهتریــن راهکار و روش تحقق آموزه های وحیانی خود را عملی کردن آنها بر طبق 
الگوهای رفتاری معصومین)ع( قرار داده است. از این جهت باید ابتدا سعی کنیم رفتار 
آن حضرات را در ساحت های گوناگون به تفصیل شناسایی کنیم و پس از آن بکوشیم 
تا در ابعاد گوناگون سبک زندگی خود را با آن الگوها تطبیق دهیم. نظر روان شناسان 
و علمای تعلیم و تربیت هم در این رابطه این است که با روش معرفی الگوهای کامل 
بهتر می توان انسان ها را به ســوی حق و حقیقت و اهداف مورد نظر راهنمایی کرد. 
دلیل آن هم این اســت که انسان براساس فطرت خود، عاشق کمال است و از نقص 
و عجز منزجر است و همین عشق به کمال و انزجار از نقص، آدمی را به الگوطلبی و 
الگو پذیری می کشاند، به این جهت است که روش الگویی، روش مطلوب فطرت آدمی 
در تعلیم و تربیت است و از موثرترین روشها شمرده می شود. در این روش انسان نمونه 
عینی و محسوس را مطلوب خویش می گیرد و به شبیه سازی دست می زند و تلاش 
می کند در همه امور خود را همانند الگوی مطلوب خود سازد و پا جای پای او نهد. در 
اینجا هرچه نمونه و الگوی ارائه شده از کمال بیشتر و جاذبه فراگیرتری بهره مند باشد، 
روش الگویــی روش مطلوب تر و کارآمدتر و موثرتر خواهد بود. بنابراین بهترین الگو، 
نمونه ای است تام و تمام و انسانی کامل که الگوهای دیگر نیز باید، آدمی را بدین سمت 
هدایت کند. علی)ع( می فرماید: برای تو کافی است که پیامبر اکرم)ص( را الگوی خود 
قرار دهی... پس به پیامبر پاکیزه و پاک خود اقتدا کن، که راه و رسمش سرمشقی است 
)نیکو( برای کسی که بخواهد تاسی و اقتدا جوید و انتسابی است )عالی( برای کسی که 
بخواهد منتسب گردد. و محبوب ترین بندگان نزد خدا کسی است که رفتار پیامبر)ص( 

را سرمشق قرار دهد و به دنبال او رود)نهج البلاغه-خطبه 160(.
بنابراین معرفی و ارائه الگوهای متعالی و قابل پیروی از مهمترین ســاز و کارهای 
امور تربیتی انســان است که امام علی)ع( مکرر به آن اشاره فرموده است. آن حضرت 
در خطبه 110 می فرماید: »به سیرت پیامبرتان اقتدا کنید که بهترین سیرت است، و 
به سنت او بگروید که راهنماترین سنت ها است« آری انسان برای سیر به سوی کمال 
مطلق به الگوهایی کامل نیاز دارد که از نقص، عجز، اشــتباه و نسیان به دور باشند و 
بتوانند سرمشق مطلوبی برای هدایت انسان به سوی کمال مطلق قرار بگیرند. خداوند 
در آیات پایانی سوره تحریم چهار زن را برای کافران و مؤمنان مثال می زند، برای کفار 

همسر نوح)ع( و لوط)ع( و برای مؤمنان همسر فرعون و حضرت مریم)س(.

صفحه ۷
یک    شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ 
۱۶ شوال ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۲۹۴

انسان به دیگری  انفاقی که  هر 
دارد، پیــش از آنکــه خیری به 
دیگری برسد، خیرش به خودش 
با  انفاقگر  این  پس  می رســد. 
انفاقش به خودش خیر می رساند 

و منتی بر دیگری نیست.

صدقات به اموالی گفته می شود که با »صداقت« 
و راستی به دیگری داده می شود، نه آنکه در آن 
منت و اذیت باشد، بلکه شخص با صدقات نهایت 
ظاهر و باطن، قول و فعل خویش را بیان می کند. 
از این رو، به مزدی که مرد به زن در هنگام نکاح 
می دهد، »صــداق« می گویند که بیانگر میزان 
عشق و علاقه مرد به زن برای این وصال است. 
در فارسی از آن به »مهریه« یاد می شود که بیانگر 
مهر و محبتی است که مرد به زن ابراز می کند؛ 
البته مهر و محبت را نمی توان با »مهریه« نشان 
داد، ولی اگر کسی بخواهد کیفیتی را به کمیتی 
تبدیل کند و عددی را برای مهر و محبت خویش 
بیان کند، »مهریه« بیانگر بخشی از همان کیفیت 
اســت که به کمیت تبدیل و به نمایش گذاشته 
می شــود؛ از همین رو، خــدا در قرآن فرموده 
می توان به انــدازه »قنطار« مهریه و صداق قرار 
داد که مال بس فراوانی است که در پوست گاوی 

ریخته شده باشد.
به هر حال، صدقات مالی خواه واجب و خواه 
مســتحب ، یکی از مهم ترین اصول رفتاری در 
ســبک زندگی قرآنی است که فهم علل آن از 
طریق آثاری که خدا در قرآن برای آن بیان کرده 
می تواند ما را به اهمیت و ارزش این عمل اقتصادی 
یاری کند. نویسنده به این منظور بخشی از اهم 
آثار صدقات مالی در دنیا و آخرت را بر اســاس 

آموزه های قرآن بیان کرده است.
***

انفاقمالی،راهیبهجهانهایدیگر
اصولا انفاق نوعی راهیابی نهان به اموری است که 
از طریق عادی و معمولی دســت یافتنی نیست؛ زیرا 
ریشه این کلمه »نفق« است که به معنای سوراخ های 
موش در صحرا است که از هر جایی سر برآورده است.
موش هــای صحرایی می توانند از هر یک از آنها به هر 
جایی که بخواهند دسترسی داشته باشند و ضمن گریز 

در اهمیت انفاق و صدقه دادن همین بس که قرآن گزارش می کند که انســان 
وقتی مرگ را در پیش روی خود می بیند و یقین می کند که باید از دنیا کوچ کند و 
به سرای دیگر برود، تنها چیزی که از خدا طلب می کند اینکه ملتمسانه می خواهد 
به او مهلت خیلی کوتاهی بدهد تا بتواند انفاق کند و صدقه دهد و این حکایت از 

جایگاه و نقش بس بزرگ صدقات در سرنوشت انسان دارد.

وقتی شخص پس از مرگ متوجه ارزش و اهمیت انفاقات و صدقات مالی 
می شــود، از خدا می خواهد که او را برگردانــد تا هر چه دارد را صدقه دهد 
اما فرصت این کار از دســت رفته است و دیگر راهی برای بازگشت به دنیا 
نیست. همچنین بر اساس آموزه های قرآن، شخص پس از مرگ در می یابد 
که چگونه انفاقات و صدقات مالی انســان را از خطرات آتش دوزخ حفظ 

می کند و چگونه بهشتی آباد را برایش می سازد.

منصور حسینی  آثارصدقات
دردنیاوآخرت

هرچند که طمــع و خوف عاملی 
اســت که انســان را ترغیب و 
تشــویق می کند تا بــه بندگی 
خــدا بپردازد؛ امــا مهم ترین و 
اساســی ترین عامل در اخلاص 
بایسته و شایسته  را  همان خدا 

خدایی دیدن است.

کســی که مخلصانه بندگی خدا می کند و کارهای نیــک و صالح را انجام 
می دهد، نه تنها به عنوان »محسنین« به رحمت الهی از هر کسی نزدیک تر 
است، بلکه از بهشــت، بهره مند و از دوزخ در امان خواهد بود؛ زیرا چنین 
کسی عبادتش را لوجه الله انجام می دهد که او را بهره مند از دو وجه جلالی 
و اکرامی می کند؛ پس خوف از جلال خدا او را از دوزخ در امان نگه می دارد و 

طمع در جمال و اکرام الهی او را به بهشت می رساند.

اخلاص از مهم ترین و اساسی ترین عنصر در 
پذیرش و قبولی اعمال است؛ زیرا اخلاص به معنای 
انجام عمل تنها برای خدا و به تعبیر قرآنی، برای 
»وجه الله« اســت. بنابراین، ممکن است کسی 
مومن باشــد و عمل صالح را انجام دهد، ولی به 
ســبب آنکه عنصر »اخلاص« و »وجه الله« در 
نیت باطنی شخص مراعات نشده، آن عمل صالح 
چون نماز و انفاق و صدقه صحیح باشــد، ولی از 
نظر قرآن، مقبول نباشد؛ زیرا انجام عمل صالح از 
سوی مومنان، زمانی مقبول است که اخلاص در 
آن به تمامیت کمالی رسیده باشد و هیچ عنصر 
دیگری به عنوان انگیزه دخالت نداشــته باشد.

در نوشتار حاضر حقیقت اخلاص و راه تحقق آن 
تشریح شده است.

***
اخلاصدینیدرعبادتالهی

خدا در قرآن به پیامبرش فرمان می دهد تا خدا را 
در حالتــی عبادت کند که دین را مخلصانه برای خدا 
انجــام دهد.)زمر، آیه 11( این امر چنان اساســی در 
مسئله عبادی بودن اعمال است که خدا باز در آیه 14 
همین سوره می فرماید: قُلِ الَلهّ أعَْبُدُ مُخْلصًِا لهَُ دِینِي؛ 
بگو: »من فقط خدا را با اعتقاد خالصم عبادت می کنم. 
تقدیــم الله به عنوان مفعول در »الله اعبد« بیانگر این 
معنا است که فقط خدا معبود است و هر عمل دینی را 

تنها برای خدا مخلصانه انجام می دهد.
اصولا تسلیم در برابر خدا که هدف اصلی در اسلام 
و قوانیــن آن اســت، در همین عنصــر اخلاص عمل 
عبــادی دینی فقط برای خدا تحقق می یابد؛ از همین 
رو پیامبر)ص( با آن کــه از نظر زمانی متاخر از دیگر 
پیامبران در اسلام آوری و تسلیم است، مامور می شود تا 
در سطح تسلیم به درجه ای برسد که اول در امر تسلیم 
باشد و به عنوان اول المسلمین قرار گیرد؛ یعنی از نظر 
مرتبت در اسلام و تسلیم هیچ کسی به سطح او نرسد 
و چنان خالصانه و مخلصانه عبادت دینی داشته باشد 
که هیچ کس به آن درجه و سطح و رتبه نرسیده باشد.

)زمر، آیه 12(
در حقیقت، اخلاص پیامبر)ص( در ساحت دینداری 
و اسلام و تسلیم و عبادت تا سطحی بالا می رود که او را 

در مقام و منزلت »اول المسلمین« قرار دهد.
اخلاصتمامدرمحسنومتقیحقیقی

اخلاص یکی از کمالات در نیت افراد مومن است؛ 
زیــرا بدون این کمال هیچ عمل صالحی مورد پذیرش 

پروردگارا ! چه می شود اگر مدت کمی مرگ مرا به تأخیر اندازی و زنده ام بگذاری تا احسان و صدقه بدهم

از دشمن و خطرات، به مقاصد خویش دسترسی آسان 
داشته باشند.

وقتی به ظاهر انفاق مالی واجب و مســتحب نگاه 
می شود، چنین تصویری به ذهن می رسد که مال با این 
انفاقات از دســت می رود؛ گویی هر یک از این انفاقات 
ریز و درشت واجب یا مستحب سوراخی است که مال 

از طریق آن از دست می رود.

اما براســاس تعالیم قرآن، انفاقات مالی که انسان 
انجام می دهد، همانند همان سوراخ های موش صحرایی 
است که آشکار و نهان، راهی به سوی جهان های دیگر 
می گشــاید و اگر به ظاهر از دست رفتن مال است، در 
باطن دسترسی آسان و متنوع به امور و مسائلی است 
که از راه های دیگر دســت یافتنی نیست؛ یعنی همان 
طوری که موش صحرایی با نفق ها )سوراخ های( متعدد و 
 متنوع ریز و درشت و کوچک و بزرگ، خود را از خطرات ،

می رهاند و به مکان امنی می رساند یا دسترسی آسان 
به مواد غذایی را فراهم می آورد، انسانی که در راه خدا 
انفاق می کند، خود را از خطرات رهانیده و به سعادت و 
آرامش و آسایش در دنیا و آخرت رسانده است. از همین 
رو وقتی به آثار انفاقات مالی بر اساس تعالیم قرآن، توجه 
می شود، این حقیقت آشکار می شود که چه خطرهایی 
که با انفاقات مالی در دنیا و آخرت از سر انسان می گذرد 
و چه نعمت های بزرگی نصیب بشر می شود، تا جایی که 
خدا حتی به فقیر فرمان می دهد تا برای دســتیابی به 

وضعیت اقتصادی بهتر و بهبود شرایط اقتصادی خویش، 
انفاقات و صدقات مالی ولو  اندک داشته باشد؛ زیرا چنین 
اعمالی جزو احســان و قرارگیری شخص تحت عنوان 
محسنین است که خدا نگاهی خاص به آنان دارد.)بقره، 

آیه 236؛ نور، آیه 33(
وقتی شخص پس از مرگ متوجه ارزش و اهمیت 
انفاقات و صدقات مالی می شود، از خدا می خواهد که او 

را برگرداند تا هر چه دارد را صدقه دهد؛ اما فرصت این 
کار از دســت رفته است و دیگر راهی برای بازگشت به 
دنیا نیست. همچنین بر اساس آموزه های قرآن، شخص 
پس از مرگ در می یابد که چگونه انفاقات و صدقات مالی 
انسان را از خطرات آتش دوزخ حفظ می کند و چگونه 
بهشتی آباد را برایش می سازد. بنابراین انسان نباید در 
دام جمع آوری مال باشد و مال ، او را سرگرم خویش سازد 
و به لهو و بیهودگی جمع آن بکشاند و سرمایه بی بدیل 

عمر را در راه تکاثر و جمع مال و فتنه فرزند هزینه کند 
که چنین ســبک زندگی چیزی جز خسران ابدی و از 
دست رفتن سرمایه عمر نیست.)منافقون، آیات 9 تا 11(
پس اگر کسی بخواهد دنیا و آخرتش آباد باشد و به 
عنوان صالح و محسن در دنیا و آخرت شناخته شود باید 
از سرمایه عمر خویش به درستی بهره گیرد و آن را در 
جمع مال و رضایت فرزند و خوشی آن صرف نکند؛ زیرا 
اگر چنین کند، فرصتی برای تکرار نخواهد داشت؛ اما اگر 
به درســتی به راز هستی پی برد که با انفاق و صدقات 

مالی از همان رزق الهی در اختیارش بدهد، هم دنیای 
خویش را آباد کرده و هم آخرت خویش را.

بنابراین، می توان گفت کــه انفاقات مالی همانند 
راه های نهان بسیاری است که انسان می تواند از طریق 
آن به جهانی دیگر غیر از جهان ظاهری راه یابد و دنیا 
و آخرت خویش را در این سبک زندگی قرآنی آباد کند 
و به سعادت دنیا و آخرت دست یابد؛ زیرا نگرش انسان 
صالح و محسن به مفهوم زندگی با دیگران بسیار فرق 
دارد و آن چیزی که دیگران از دست رفتن مال و عمر 
می دانند و حاضر به انفاق و احســان مالی و صدقات به 
دیگران نیستند، انسان صالح و محسن آن را عین کسب 
مال و رهایی از خطرات و دستیابی به نعمت های الهی و 

سعادت دنیوی و اخروی می داند. 
در اهمیت انفاق و صدقه دادن همین بس که قرآن 
گزارش می کند که انسان وقتی مرگ را در پیش روی 
خود می بیند و یقین می کند که باید از دنیا کوچ کند و 
به سرای دیگر برود، تنها چیزی که از خدا طلب می کند 
اینکه ملتمسانه می خواهد به او مهلت خیلی کوتاهی 
بدهد تا بتواند انفاق کند و صدقه دهد و این حکایت از 
جایگاه و نقش بس بزرگ صدقات در سرنوشت انسان 

دارد.)منافقون، آیه 10(
برخیازآثارصدقاتوانفاقاتمالی

انفاقات و صدقات به دو دســته واجب و مستحب 
تقسیم می شــود. واجبات مالی شامل خمس و زکات 
و مهریــه و مخارج خورد و خوراک و خانه و پوشــاک 
زن و فرزندان و والدین فقیر و مســکین می شود که به 
عنوان دین بر گردن شخص است و اگر پرداخت نکند 
در برخی از موارد به حکم قاضی شرع گرفته شده و به 
مستحقان آن داده می شود و در آخرت نیز شخص باید 
پاسخگو باشد. از نگاه قرآن صدقات واجب که در قالب 
زکات و خمس و مانند آن پرداخت می شود باید به دست 
مستحقان آن از فقیران و مسکینان، آزادی بردگان، درراه 
ماندگان و کارهای خیر عام المنفعه هزینه شود.)توبه، 
آیه 60( انفاق واجب می بایست علنی باشد؛ اما انفاق و 
صدقات مستحب هر چند که آشکاردادن کاری نیکوی 

اســت؛ اما اگر نهان داده شود و به دست فقیران برسد، 
بهتر و نیکوتر است.)بقره، آیه 271(  

از دیدگاه قــرآن، صدقات و انفاقات مالی آثاری به 
همراه دارد که می تواند موجب سعادت دنیوی و اخروی 
انفاق کنندگان و صدقات دهندگان شــود. از جمله این 

آثار موارد زیر است:
1. پوشاندن زشتی ها و بدی ها: انسان ها کارهای 
زشت و بدی را انجام می دهند که می تواند زندگی دنیوی 
و اخروی آنان را تحت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم قرار 

دهد. بنابراین، یکی از خطراتی که سلامت زندگی انسان 
را تهدید می کند، همین »سیئات« است. صدقات ، کاری 
که انجام می دهد اینکه همین سیئات را می پوشاند تا 
جایی که زشتی و بدی آن سیئات دیده نمی شود. پس 
وقتی کسی صدقه ای را آشکارا به فقیر می دهد هم به 
خیر دست می یابد و هم بدی ها و زشتی هایش پوشیده 
می شود و چیزی رسواگر از سیئات و زشتی ها و بدی ها 

در منظر نمی ماند.)بقره، آیه 271(
2. پذیرش توبه: توبه به معنای بازگشت به سوی 
خدا پس از دور شدن از اوست. هر چند که توبه ، کاری 
بس خوب و مفید است، ولی اگر کسی بخواهد توبه اش 
پذیرفته شود و به آسانی مورد رحمت و فضل و مغفرت 
الهی قرار گیرد، بهتر اســت که همراه با توبه، صدقه ای 
را نیز بدهد که بیانگر صدق و راســتی او در توبه کاری 
باشد. این گونه است که خدا در مقام تواب رحیم برایش 

ظهور می کند.)توبه، آیه 104(
3. تطهیر: صدقــات به ویژه صدقات واجب که از 
سوی مومنان به دســت اولیای الهی از پیامبر)ص( و 

معصومان)ع( داده می شــود، خود عامل طهارت مالی 
آنان و نیز تطهیر جان و روانشان به دست پیامبر)ص( 
و معصومان)ع( است که حق تصرف در تکوین و نفوس 

انسانی را دارند.)توبه، آیه 103(
4. تزکیه: تزکیه به معنای رشد و نمو باطنی و ظهور 
کمالات نهفته است که از بیرون و درون انجام می شود. 
اموری چون تعلیم علوم حقیقی و تبدیل دانایی به علم 
حضوری به دست خدا و معصومان)ع( انجام می شود؛ 
چنان که تزکیه نیز این گونه اســت.)بقره، آیات 129 و 
151؛ آل عمران، آیه 146؛ جمعه، آیه 2( بنابراین، یکی 
از آثــار صدقات به ویژه واجب که همان زکات باشــد، 
فراهم آوری بستری برای تزکیه نفس صدقه دهنده به 

دست پیامبر)ص( و معصومان)ع( است.)همان(
5. بهره مندی از دعــای پیامبر)ص(: صدقات 
واجبی که معصومان)ع( دریافت می کنند، موجب می شود 
تا به حکم الهی ، پیامبر)ص( برای شخص دعا و صلوات 
خاصه داشته باشد. این دعا و صلوات خاصه پیامبر)ص( 
زمانی خواهد بود که شــخص صدقه بدهد؛ زیرا در این 
صورت به حکم فرمان خدا، بر پیامبر)ص( است تا افزون 

بر تطهیر و تزکیه شخص، به او دعا هم بکند.)همان(
6. سکونت و آرامش: دعای پیامبر)ص( که پس 
از گرفتن صدقات در حق شخص انجام می شود، موجب 
می شود تا این افراد به سکونت و آرامش برسند.)همان( 
7. شــهادت پیامبــر)ص( و معصومان)ع(: 
پیامبر)ص( و معصومــان)ع( به عنوان مومنان کامل، 
حقایق افکار و رفتار هر شخصی را می بینند و به باطن 
اعمــال آنان نیز آگاه هســتند. بنابراین، وقتی چنین 
صدقاتی داده شود، خدا و پیامبر)ص( و معصومان)ع( 
آن را می بینند و در قیامت به نفع او شهادت می دهند.

)آل عمران، آیات 103 و 105(
8. خیر به خویشتن: هر انفاقی که انسان به دیگری 
دارد، پیش از آنکه خیری به دیگری برسد، خیرش به 
خودش می رسد. پس این انفاقگر با انفاقش به خودش 
خیر می رساند و منتی بر دیگری نیست. )بقره، آیه 272(

9. دستیابی به وجه الله: انفاق، زمانی خیر است 
که »لوجه الله« و برای کســب رضای خدا باشد. کسی 
که این گونه انفاق می کنــد، خود به حقیقت وجه الله 
می رسد و وجه الهی در او ظهور و بروز می کند.)همان( 
شــکی نیست که آنچه باقی و برقرار است، همان وجه 

الله است.)الرحمن، آیات 26 و 27(
10. بهره منــدی کامل از خیر: انفاق گری نوعی 
خیررسانی به دیگران از مالی است که خدا به هر کسی 
داده است؛ اما خدا به کسی که در مقام خیررسانی باشد، 
پاداش خاص می دهد و مزد و پاداش او را به تمام کمال 

به او می بخشد و به تعبیر قرآنی »وفا« می کند که دادن 
چیزی به تمام کمال آن است. )بقره، آیه 272(

11.  بهشت: هر گونه خیرات به دیگران در هر شکل 
و روشــی کم یا زیاد اگر برای رضایت خدا و لوجه الله 
باشد، برای انفاق گر بهشت الهی را به عنوان پاداش در 

پی دارد.)بقره، آیه 274(
12. رهایی از خوف از آینده: کسانی که انفاق های 
شــبانه و روزانه، آشــکار و نهان دارند، خدا پاداش این 
خیررسانی ایشان را رهایی از خوف از آینده قرار داده و 
برایشان بهشت را نوشته است. البته در دنیا نیز خوف 
و هراســی از زندگی و مشــکلات آن نخواهند داشت.

)بقره، آیه 274(
13. رهایی از حزن و  اندوه: یکی از مشــکلات 
انســانی این است که وقتی بر اساس سنت ابتلاء یا هر 
دلیل دیگری از جمله تنبیه و عبرت، چیزی از دســت 
می دهد، به شــدت  اندوهگین می شــود. از نظر قرآن، 
انفاق اگر بر اساس شرایط باشد، حزن و  اندوه را از دل 

می زداید. )همان(

اخلاص؛ مُهر قبولی اعمال
عباس مظهری

بررسی حقیقت اخلاص
و راه تحقق آن

نیســت. از نظر قرآن، تمامیــت این کمال الهی را باید 
در محســنین و متقین جســت وجو کرد. خدا کسانی 
را به بهشــت می برد که مومن و محسن باشند؛ یعنی 
ایمان را با احســان جمع کرده باشند. احسان هر نوع 
عمل نیکی است که از نظر عقل فطری و نقل وحیانی 
مقبول است. در حقیقت عقل فطری و نقل وحیانی به 
عنوان کاشفان حقیقت و مصادیق آن، کارهای نیکی را 
شناسایی می کنند و مردم را در قالب اصول اخلاقی یا 

احکام معروف بدان تشویق و ترغیب می کنند.
از نظر قرآن، هر کسی با ایمان و اخلاص، عمل نیکی 
را انجام دهد به بهشــت می رود: من اسلم وجهه لله و 
هو محســن.)بقره، آیه 112( یا می فرماید: من احسن 
دینا ممن اسلم وجهه لله  هو محسن)نساء، آیه 125( 
و نیز می فرماید: من یسلم وجهه الی الله و هو محسن.

)لقمان، آیه 22(
البته محسن حقیقی کسی است که هر عمل نیک 
را به قصــد عبادت و بندگی خدا انجام می دهد و تنها 
خدا را می خواهــد و برای او کاری را انجام می دهد. از 
این رو پیامبر)ص( در تعریف حقیقت احسان می فرماید: 
الاحسان ان تعبد الله کانک تراه و ان لم تکن تراه فانه 
یراک؛ احسان آن اســت که خدا را به گونه ای عبادت 
کنــی که گویی او را می بینی و اگر او را نمی بینی پس 

او تو را می بیند.)کنز العمّال: 5254(
پس از نظر قرآن، حقیقت احسان، انجام عمل عبادی 
به عنوان »وجه الله« است و اینکه بنده فقط خدا را در 
همه حال در برابر خویش داشــته و خود را در محضر 
خدا بیابد. این همان حقیقت اسلام و تسلیم و اخلاص 

و اســلام و تسلیم قرار گرفته که مد نظر قرآن در رشد 
کمالی انسان است. از همین رو خدا درباره قبولی اعمال 
متقین می فرماید: انما یتقبل الله من المتقین؛ خدا فقط 

از پرهیزکاران قبول می کند.)مائده، آیه 27(
فرقمُخلِصینومُخلَصین

اخلاص دو نوع اســت؛ اخــلاص تفضلی و اخلاص 
اکتسابی. از نظر قرآن، همان گونه که کرامت به دو نوع 

تفضلی و اکتسابی تقسیم می شود؛ به طوری که کرامت 
انسان نسبت به مخلوقات، تفضلی است)اسراء، آیه 70( و 
کرامت انسان نسبت به یکدیگر بر اساس کرامت اکتسابی 
اســت که با تقوای الهی به دست می آید)حجرات، آیه 

یابد و کارهایش بر اساس اخلاص باشد که عمل برای 
خدا باشد.)زمر، آیات 11 و 14( پیامبر)ص( نیز مامور به 
اخلاص در دین و اعمال دینی به این معنا است.)همان(

اما اخلاص تفضلی، اخلاصی است که خدا برای افراد 
خاصی داده اســت که از مصادیق بندگان خالص شده 
الهی و معصوم هستند که خدا برای آنان جایگاه و مقامی 
بلند قرار داده که از جمله آنها رسالت و پیامبری و امامت 
و ولایت بر جن و انس است. خدا بندگان خاص خویش 
را خالص کرده تــا در مقام عصمت و خلوص تمام در 
خدمت اهداف حکیمانه الهی باشند. همین اخلاص است 
کــه اجازه می دهد تا آنان از چنان جایگاهی از عصمت 
برخوردار باشند که اولا هیچ کسی را نرسد تا به کمال 
آنان آســیبی برساند و راه عبادت خالصانه را بر ایشان 
بندد و ایشان را به گمراهی کشاند)حجر، آیات 39 و 40؛ 
ص، آیات 82 و 83(؛ دوم اینکه آنان در چنان جایگاهی 
از قرب الهی قرار داده شده اند که توصیفات آنان از خدا 
ناظر به حقیقت الله است و توصیفی کامل از خدا ارائه 

می دهند. از این رو خدا توصیف آنان را در حق خویش 
تایید و امضا می کند و می فرماید: سبحان الله عما یصفون 
الا عبادالله المخلصین؛ پاک و منزه است که خدا از آنچه 
توصیف می کنند، مگر توصیفی که بندگان خالص شده 

خدا می کنند.)صافات، آیات 59 و 60(
پس فرق میان اخلاص اکتسابی با اخلاص تفضلی 
در این است که دومی عنایت خاص الهی برای عده ای 
از بندگان اســت تا در جایگاه عصمتــی قرار گیرند و 
ماموریت های خاصی را به عنوان مظهر کامل الهی انجام 
دهند که همان امامت و رســالت و قرار گیری در مقام 
اسوه حسنه است که سرمشق کامل الهی برای رسیدن 

انسان به کمال شایسته و بایسته است. 
از نظر قرآن، وقتی خدا کسی را خالص می کند و در 
مقام »اخلاص« وارد می شود، دنیا و آخرت شخص به 
خلوصی می رسد که برتر از آن چیزی نیست؛ چنان که 
خــدا ابراهیم)ع( را چنان خالص کرد که در مقام عالی 

قرار گرفت.)ص، آیه 46(
خلوصکامل،عمللوجهالله

عمل صالح مومنان می تواند از روی خوف وخشیت 

عالمانه نســبت به جلال و عظمت الهــی و دوزخ آن 
باشــد، یا از روی طمع نسبت به بهشت الهی یا از روی 
محبت و لوجه الله باشد. از نظر قرآن، محسنین کسانی 
هستند که در ســطح عالی تنها برای خدا و لوجه الله 
عبادت می کنند)اعراف، آیــه 56(؛ چنان که مقربان و 
معصومــان)ع( که همان مخلصین به فتح لام و خالص 
شده از سوی خدا هستند، هر کاری را که انجام می دهند، 
»لوجه الله« است نه به طمع اینکه خدا از عمل ایشان 
تشکر کند و بهشت را به آنان بدهد یا پاداشی از سوی 
خلق به آنان داده شود.)انســان، آیــات 8 و 9؛ روایات 

تفسیری(
البته آنان خوف عالمانه و خشــیت از جلال الهی و 
دوزخ آن دارند)انســان، آیات 8 تا 10(، ولی این انگیزه 
عمل آنان نیست، بلکه انگیزه آنان فقط خدا و وجه الله 
اســت. البته »وجه الله« از نظر قرآن دو جلوه دارد که 
شامل وجه جلالی و وجه اکرامی است.)الرحمن، آیه 78( 
بنابراین اگر کسی وجه الله را ملاک عبادت قرار می دهد، 

به بهشت به عنوان وجه اکرامی خدا می رسد و از دوزخ 
به عنوان وجه جلالی آن در امان خواهد ماند. به سخن 
دیگر، »چون که صد آمد نود هم پیش ما است«؛ کسی 
که مخلصانه بندگی خدا می کند و کارهای نیک و صالح 
را انجام می دهد، نه تنها به عنوان »محسنین« به رحمت 
الهی از هر کسی نزدیک تر است)اعراف، آیه 56(، بلکه 
از بهشت، بهره مند و از دوزخ در امان خواهد بود؛ زیرا 
چنین کســی عبادتش را لوجه الله انجام می دارد که او 
را بهره مند از دو وجــه جلالی و اکرامی می کند؛ پس 
خوف از جلال خدا او را از دوزخ در امان نگه می دارد و 

طمع در جمال و اکرام الهی او را به بهشت می رساند.
با نگاهی به آنچه گذشــت دانسته می شود که علم 
انسان به مقام خالقیت، ربوبیت و الوهیت الهی مهم ترین 
عوامل تحقق اخلاص در انسان به شکل اخلاص تفضلی 

و اکتسابی است. 
هرچند که طمع و خوف عاملی اســت که انسان را 
ترغیب و تشویق می کند تا به بندگی خدا بپردازد؛ اما 
مهم ترین و اساسی ترین عامل در اخلاص همان خدا را 

بایسته و شایسته خدایی دیدن است.


